
  نخستين مرحله شناخت: قياس به نفس
مي خواهد از طريق عقل خود ، پديده ها و حوادث پيرامون خـود را   -يعني انسان از آنجا كه انسان است -انسان انسان به ما هو

توضـيح  راي و نخست طرح ها و فرضيه هاي را باز اين ر. ت خود جوابي بيابد تجزيه و تحليل ، توجيه وتبيين كند و براي سوالا

محـك مـي زنـد و    يه ها را با آزمون هاي مكرر بعـدي،  ، در ذهن تصور وتصوير مي كند و سپس اين فرضاين حوادث و رخدادها

 ـ بديهي انسـان اوليـه و  . اين كلي ترين و عام ترين روند شكل گيري علم وشناخت در نوع انسان است . اصلاح مي كند  ،  يودب

و انسـانوار انگـاري    شايد بتوان گفت قياس به نفس هام و خيالات داشت و ي به اوضيه پردازي ها اتكاي بيشتردر اين فر

نخستين مكانيسم تجزيه وتحليل پديده ها در بشر بوده باشد؛ كما اينكـه ايـن مكانيسـم در    ) فيسم آنتروپومور(

را جانمنـد و زنـده مـي    هر موجود متحركـي   -و همين طور كودكان -بشر اوليهاز جمله . ه مي شودكودكان هم به وفور ديد

در حيوانات نيز مكانيسم مشابهي وجود دارد اگر توپي را به سوي خروسي بغلطانيد . انگاشت و براي آن قائل به روح و جان بود 

مي گويند كـه شـيوع فـراوان در    ) اري د انگجانمن( را آني ميسماين پديده . ، خروس آن را دشمن مي پندارد و به آن مي پرد 

  :ي زنده و داراي  روح مي انگاشتنوع بشر داشته به گونه اي كه جهان را مجموعه اتفكر بدري 

  ما سميعيم و بصيريم و خوشيم                                با شمـا نامحـرمان ما خاشيم

مـي  قياس به نفس، به جانمند انگاري  محدود نمي شود؛ بلكه انسان به همه ي رفتارهاي طبيعت ، لبـاس انسـاني   

اين بـدان جهـت   .) مي گويند "تشخيص "كه در ادبيات بدان صنعت. (پوشاند و بدان شخصيت و تشخص مي دهد

وجود خودش است و انسان بيش از هر چيز خودش را  ي،فهم هاي انسان دريافت هاي بشري و است كه منبع اولين

هـا را هـم جانمنـد و     خـارجي ، آن اي هاز خود به پديده دركش  ادراك مي كند و سپس با برون فكنيِ و اسحسا

 تمثيل و ي دايره با اين تفاوت كه ؛دارند "تشخيص" مشابهتي باتشبيه هر كدام  تمثيل و.  تصور و تصوير مي كند ،ارانسانو

همه چيز انسان وار است ولـي در تشـبيه و تمثيـل ، وجـوه مشـترك       ،در تشخيص .تشخيص وسيع تر است ي از دايره ،تشبيه

تسـري   ،آشنااي نا ي آشنا به پديده  رابطه اي شناخته شده در يك پديده هم مورد نظر است ودر واقع يك نسبت وها با  پديده

   .و تعميم مي يابد

خاصـه در قالـب حكايـت    -مثيـل  ت. موجودات افسانه اي و متا فيزيكي را انسان با قياس به نفس در ذهن خود تصوير مي كنـد  

. ، ارزش قيـاس و برهـان را نـدارد    يش تر است ولي در ارزش گذاري منطقياذهان كودكان و اذهان ساده اند مطبوعِ -وداستان

استدلالي آن را زير سئوال مي برد، ولي به شدت به تمثيل پاي به قياس مي تازد و ارزش  به كراتمولوي هر چند در مثنويش 

اينكه اذعان دارد كه تمثيل هم در رونمايي حقـايق مـاورايي گنـگ و    ضمن  ؛ت و گاهي در كاربرد آن به افراط مي گرايدبند اس

  :لال است 

  اي برون از و هم و قال وقيل من                      خاك بـر فرق من و تمثـيل من

ي بيان مي شود كه ضمن پرواز ، شيشه هاي روغن خواجه اش را مي شـكند و خواجـه او را بـا زدن    يت طوطدر دفتر اول حكاي

 قلنـدرِ  طوطي درويشِ ،پس از چند روز. هاي سر طوطي مي ريزد و كچل مي شود و در نتيجه پره مي كند يب بر سرش تنبچو

گمان مي كند كه او هم روغن كسـي را   يكچلي را در حين عبور از جلوي دكان مي بيند و در قياس به نفس مضحك) جولقيي(

  :ريخته و چوبي بر فرقش نواخته شده 

  طاس وطشت پشت با سر بي مو، چو        برهنه مي گذشت            ، سر 1جولقيي

  چـون عاقـلان بانـگ بـر درويـش زد            آمد اندر گفت طوطي ، آن زمان       

  روغـن  ريختـي  ،كز چه اي كل با كلان آميختـي ؟                   تو  مگـر از شيـشه

  را 2، صاحب دلقود پنداشـتخكو چو                     را   از قياسش  خنده  آمد  خلق   

  گر چه  ماند در نوشتـن  شيـر و شيـر   خود مگير                  كار پاكان را قيـاس  از

                                                 
1 .دراويش قلندر كه سر را مي تراشند و لباس خشن مي پو شند:  جولقيي    

2 دلق پوش  ، خرقه پوش ، ژنده پوش  :  صاحب دلق     



  

حقيري چون طوطي ندارد و مي گويد شير جنگل و شير  ي مي داند كه نسبتي با پرنده يمولوي در اينجا درويش را انسان پاك

   .اسـت  منتجتن آن ها قياس مع الفارق و غير دانسم در كتاب مثل هم نوشته مي شود و به هم مي ماند ولي مثل هم خوراكي ه

ظاهر شـبيه   پيامبران به. حكم هر انساني را به انسان ديگر تعميم داد  نبايد به صرف شباهت هاي ظاهري،مولانا ادامه مي دهد 

همه از گياه و گل ارتزاق مي كننـد ولـي    نآهواو زنبور ها . صفاتشان با ما يكي نبود  ي ما مي خوردند و مي خوابيدند ولي بقيه

  .نيش و سرگين است  ،حاصل كار گروهي ديگر مشك و حاصل كار بعضي از آنان عسل و

  

  شـتندهمسـري  با  انبيا  بـرد ا شـتند                 اوليا  را   همچـو خود  پند ا                           

  بشر، ايشان  بشر                 ما و ايشان ، بسته ي خوابيـم  و خـور مااينك  ":گفته 

  مـحل                ليك شد زان نيش و زين ديگر، عسل يك هر دو زنبور ، خوردند از

  ابزان مشك ن و آب             زين يكي سرگين شد و خوردند آهو ، گيا 3هر دو گون

  بين               فرقـشان   هفـتاد  سـاله  راه   بيــن 4ن چنين  اشباهصد هزاران اي

  

به  حق تشكيك مي كند ولي خود به ) كه همان تمثيل است (به مثل  و قياس به مثل در واقع مولوي در ارزش قياس به نفس

دست داشتن يـك الگـو و متـد     قع بدون دردر وا. در اين وادي به افراط هم مي گرايد ها استفاده هم مي كند و گاه ناچار از آن

ما بايد بدانيم ارزش تمثيل فقط براي تقريـب   .، حد ومرز استفاده يا سوء استفاده از تمثيل و قياس ، مخدوش مي شودروشمند

ذهن است و تمثيل هرگز جاي استدلال را نمي گيرد بلكه ذهن را نسبت به صورت مسئله تا حدي روشن تر مي كند و اين كار 

امـا قيـاس بـه نفـس و انسـانوار      . انجام مي دهـد   -از طريق مقايسه آن با يك امر شناخته شده-ا با آشنا سازي يك امر غريبر

  .را به اشتباه در مي اندازد و خاصه ساده انديشانمان انگاري پديده هاي طبيعي به مراتب بيشتر از تمثيل ما

نخستين و دم دست ترين مكانيسم ذهني براي توضيح رخدادهاي قياس به نفس ، به سخن اول باز گرديم كه گفتيم  

.  طبيعي بوده است و محصول اوليه و عظيم و تاريخي اين مكانيسم ، اسطوره سازي و اسطوره پذيري بوده است

لذا پيدايش هر .  در واقع اساطير نخستين كوشش هاي ذهن بشري  براي شناخت جهان وكنترل آن بوده اند

هان خلقت، از منظره ذهنِ اسطوره پرداز بشري داستان و حكايتي شيرين دارد كه موضوع پژوهش پديده اي در ج

افسانه و دروغ  مشتي به عنوان - اساطير گنجينه ي در ميزآ نظر تحقيركساني كه با  .هاي اسطوره شناسانه قرار مي گيرد 

د علم ند و نمي داننش فهم  بشر را درك نمي كني گستره منطق تحول علمي و نحو مكانيسم و -نگرندمي هاي من درآوردي 

اسطوره نخستين مدل و  .مقاطع و مراحل مختلفي دارد كه يكي از جلوه هاي نخستين آن اسطوره سازي است  ،و شناخت

فرضيه ي  ذهن بشري براي فهم دنياي اطرافش بوده است و البته هدف اصلي اين شناخت و فهم ، افزايش قدرت 

ديه و قرباني ن ماندن از خشم او ، فامادر ذهن مصور كرده اند و براي در  مثلا خداي طوفان را .بوده است كنترل آن پديده 

جا كه انسان اوليه قدرت و  توان  كنترل حوادث طبيعي را نداشته ، از  از آن. در رودها مي انداختند تا او را بر سر مهر آورند 

ها را  خشم خدايان به حساب مي آورد و به دليل همين ناتواني در كنترل آنزلزله را نوعي  وطريق قياس به نفس طوفان 

خشن و بي رحم تصور مي كرده  است به همين دليل خدايان قديمي خشن تر و بي رحم تر از خدايان بعدي هستند و هر چه 

در واقع دين بشر هم . شده اند انسان قوي تر و عاقل تر شده است خدايان و نيرو هاي ما بعد الطبيعي هم با او مهربان تر 

.  متناسب با روحيات او كامل وكامل تر شده است و تا به تدريج به فهم خداي يگانه ي رحمان راه يافته است

قياس به نفس بحث بسيار مهم و تعيين كننده اي است از اين نظر كه غالب ادراكات ما بدان آميخته است و هر 

رنگ تر شده است ، ما هنوز به طور نا خود آگاه حامل ميراث گسترده و چند اين آميختگي با گذشت زمان كم

عظيمي از قياسات به نفس هستيم كه هر چند در خود شناسي و روانشناسي بسيار كار آمد و مفيدند ولي در 

                                                 
3 نوع                            . گونه :  گون    

4 پديده ھای مشابه: اشباه     



ه ي انسان با مراقبه نفس بسياري حقايق در بار  .الطه مي اندازندمغ وجود شناسي و جهان شناسي ما را به غلط و

مثلا ذهن بدوي با مشاهده ي فرو رفتن سريع آب  .خود را مي يابد ولي نبايد آن را به پديده هاي خارجي نسبت دهد

در يك زمين خشك ، با قياس به نفس احساس مي كند كه اين زمين تشنه است و با در كشيدن اين آب عطش او رفع مي 

قياس به نفس بي  بهراقبه در نفس بسيار مهم است در صورتي كه م. شود كه نمونه اي از تشخيص و جانمند انگاري است 

  . روش و افراطي نيانجامد
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